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 ترتب -موضوع: مسأله ی ضد 
د و آله الطیبین الطاهرین.  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربل العالمین و صللی الله علی سیلدنا محمل

 یم.لا حول و لا قوة الال بالله العلی العظ
دٍ عقَالَ الص    9الْعَافِیةَُ نعِْمَةٌ خَفِی ةٌ إِذَا وُجِدَتْ نسُِیتَْ وَ إِذَا فقُِدَتْ ذكُرَِتْ. :ادِقُ جَعْفَرُ بنُْ مُحَم 

******* 
ت سقوط تکلیف ق اصفهانی بود. ایشان فرمود اطاعت و امتثال نمی توانند علل كلام در فرمایش محقل 

ط امر ثابت شده است مسقط امر است. نمی توان گفت چیزی كه توسل  شوند؛ امر مثبت تکلیف
ت ف صادر می شود تا زمانی كه مدل ری به انگیزه ی انبعاث مکلل در پایان فرمود چون هر ام .است

دارد؛ تا  مقتضایی و ملاک مصلحت، «صل  » مثلاا  ؛باشد مقتضای آن نیز باقی است باقیاقتضای آن 
است، مقتضای آن نیز باقی است نه اینکه مقتضای امر باعث از بین رفتن وقتی این ملاک موجود 

ت است برای علل  ،است كه فرمود امرعبارت قبلی گری از بیان دیاین مطلب  مقتضی می شود.
ساقط كند؟  ،ت استكه علل را  نمازنماز كه معلول است امر وجود وجود نماز در خارج؛ چگونه 

  مسقط امر نیست. ،ت را از بین ببرد لذا اطاعتمعلول نمی تواند علل 
مسقط امر بودنش می فرماید  یبا بیان دیگر در ادامه فرمود مسقط نیست قبلاا  ا عصیان نیز كهامل 

زمانش تمام نشود  تا وقتی كه موجود استبخاطر بعث،  كه انبعاثصحیح نیست زیرا تا زمانی كه  
اطاعت یا عصیان آن را از بین ببرد؛  باقی است و اگر مدتش تمام شد، از بین می رود نه اینکه

 باشند. تسقوط علل  سبباطاعت و عصیان در ناحیه ی معلول اند و نمی توانند 
 اقول: [:]استاد
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تا اینکه  در عالم حکم و امر تنازعی نیست مختارمبنای نیست زیرا طبق  مطالبنیازی به این  :لاا اول 
ف ا مکلل حکم صادر می شود امل دو اطاعت و عصیان بخواهد یکی را ساقط كند. طبق مبنای امتثال، 

دیگری ندارد لذا امرش فعلی اتیان قدرت بر  ،در مقام امتثال در حین اشتغال به یکی از دو ضدل 
 امرش فعلی می شود. ،ضد دیگر ،تمام كردكه ل را اول  یست ضدل ن

اینطور ؛ «ت بقاءحیثیل »و « ت حدوثحیثیل » ت خود دو حیثیت دارد:معلول بالنسبه با علل  :ثانیاا 
بقاء ت علل  لیموربه است وأت حدوث معلل  ،امر ت بقاء هم باشد.علل  ،ت حدوثعلل همیشه نیست كه 
ت حدوث تکلیف علل  وث آن را.نه حد از بین می برند راعصیان و اطاعت، بقاء تکلیف  آن نیست.

برای است ه ی ت تامل علل  ،خری امربعبارة أ ف است.اراده ی مکلل  چیز دیگری مثلاا  امر نیست بلکه
اطاعت و  .نباشدموجود مقتضی وقتی اثر می كند كه مانع  بقاء.و مقتضی است برای حدوث 

 اینجا مانع هستند و بعبارتی دلیل اثرنکردن مقتضی هستند. ن درعصیا
مور به بمحض صدور امر باید مأ الال خارج نیست و  رموربه درای وجود مأه بت تامل علل  ،امر :ثالثاا 
ه ت تامل علل  ،مرق اصفهانی این نیست كه امنظور محقل  ؛ یقیناا ف كندو كسی نتواند تخلل  شود ایجاد قهراا 

ت جعل تکلیف است یعنی امر علل  ،امر موربه است بلکه مقصود ایشان باید این باشد كهق مأی تحقل 
 ف قرار می دهد؛مولا وجوب را بر عهده ی مکلل 
مقام  «.مقام اسقاط تکلیف»و « مقام اثبات تکلیف»است:  موجود لکن در باب تکالیف دو مقام
ا امل  ف جعل می كند.؛ امر تکلیف را برای مکلل امر است ،ت اثباتاثبات بدست شارع است و علل 

وربه هست مت مأعلل  ،امر كه اگر امتثال كند تکلیف ساقط می شود. ف استبدست مکلل  طاسقامقام 
  عالم امتثال.ا در عالم جعل نه در امل 

ت و یل علل  ات؛تکالیف الهی از مقوله ی اعتباریات اند نه از مقوله ی تکوینیل  ببا راوامر د :رابعاا 
اینگونه نیست بلکه به  لی در باب اعتباریاتات محسوس انسان هستند وت در باب تکوینیل معلولیل 

و اطاعت و امتثال  كنداعتبار می موربه وجود مأ تبعنوان علل امر را  شارع اعتبار ما بستگی دارد.
 ت سقوط تکلیف.علل  را بعنوان

 تنبیه چهارم



 ب دو مقام دارد:كلام در باب ترتل 
ل  مقام اول
 مانند ازاله نجاست از مسجد و نماز در آخر وقت.ق باشند؛ واجب مضیل  ،ضدل  هر دو

 همین مورد است. رنزاع فقط دبرخی گفته اند  حتلی است و این مورد واضح است كه بحث تضادل 
فی  هالبتل  دانیم اقع میوب را ممکن و و ترتل  د الصدر قائل به مبنای امتثال شدهلشهی ما در اینجا تبعاا 
 .«ان لهما ثالثضدل »الجمله یعنی در 

 ممقام دول 
 وقت. لاول ازاله نجاست از مسجد و نماز در  مانند ؛قواجب مضیل  دیگریع و یکی واجب موسل 

 را اتیان كردق ل باید مضیل اول  نزاع خارج است زیرا تنازعی وجود ندارد. برخی گفته اند این از محلل 
اطلاق دارد  «صل  »امر نزاع است زیرا  لل ند كه این مورد نیز محلکن بعضی قائل ا را؛ عو بعد موسل 

ل . اگر فرد اول ف اراده كند امر فعلی دارددی را كه مکلل فرهر ق می گیرد و لذا امر به جامع صلاة تعلل 
 .پیدا می كند امر به این فرد با امر به ازاله تضادل وقت را اراده كند، 

 یجامعیک امر به آیا  و آن اینکه نزاع است لل كه بین علما مح مطلبی بر می گردد به اختلاف این
ت است و ق ثانی قائل به صحل محقل صحیح است یا نه؟  ،د است بین مقدور و غیر مقدوركه مردل 

 ت.ق نائینی قائل به عدم صحل محقل 
 )پایان(


